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Detailed Abstract
Research Objective: This study aims to conduct a comparative analysis of the 
exegetical narrations from both Sunni and Shiʿi traditions concerning Sūrat al-ʿAṣr 
[Qur’an 103]. As one of the shortest chapters in the Qur’an, this surah conveys pro-
found and significant themes related to the necessity of faith, righteous action, ex-
hortation to truth, and perseverance. The primary objective is to identify the points 
of convergence and divergence between the two schools of thought in interpreting 
this Surah—particularly with respect to the context of revelation (shaʾn al-nuzūl), 
variant readings, and the interpretation of key terms and concepts. Additionally, this 
study seeks to present the more substantiated exegetical perspective based on rigor-
ous analysis of relevant narrations, thereby clarifying the role of transmitted reports 
in understanding the divine intent behind the verses of the Surah.

Research Methodology: This research employs a descriptive-comparative ap-
proach, incorporating data collection from narrative sources, and analysis of both 
the chains of transmission (isnād) and content (matn) of the narrations. It assesses 
available contextual evidence to determine their reliability. The study compares 
various narrative-based Qur’anic exegeses on Sūrat al-ʿAṣr from authoritative Shiʿi 
and Sunni sources. Narrations attributed to the Prophet Muhammad (peace be upon 
him and his family), the Ahl al-Bayt (peace be upon them), the Companions, and 
the Followers (Tābiʿūn) are examined with regard to their authenticity and inter-
pretive implications. Both classical and contemporary sources are used to identify 
and analyze the key similarities and differences in the interpretive approaches of 
the two traditions.

Findings: The findings show that while both Shiʿi and Sunni exegetes agree on the 
importance of faith, righteous deeds, enjoining the truth, and perseverance in the 
interpretation of this Surah, there are significant differences in their identification of 
the referents and meanings of these concepts. Shiʿi Qur’anic exegeses often associ-
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ate Sūrat al-ʿAṣr with the time of the reappearance of Imam al-Mahdī (may 
Allah hasten his reappearance) and emphasize the divine guardianship of 
Imam ʿAlī ibn Abī Ṭālib (peace be upon him). In contrast, Sunni Qur’anic 
exegeses typically regard the Surah as a general admonition to believers, 
with figures such as Abū Jahl and Abū Lahab being cited as examples of 
those in loss. Regarding the term ʿAṣr, Shiʿi exegeses interpret it as a ref-
erence to the era of the Mahdī’s reappearance or a special period in Islamic 
history. Sunni exegeses, however, interpret it as time in general, the passage 
of ages, or specifically the time of the afternoon prayer. In interpreting the 
verse “Indeed, man is in loss”, Shiʿi Qur’anic exegetes attribute this “loss” 
primarily to the enemies of the Ahl al-Bayt, while Sunni Qur’anic exegetes 
interpret it more generally, applying it to all humanity except those who 
believe and do righteous deeds.

Conclusion: This research concludes that although there are areas of 
agreement between Sunni and Shiʿi Qur’anic exegeses of Sūrat al-ʿAṣr 
[Qur’an 103], substantial differences exist, rooted in the theological and 
jurisprudential orientations of the two traditions. These differences are evi-
dent not only in lexical and conceptual interpretation but also in identifying 
the practical referents of the terms. Ultimately, the study emphasizes that 
a deeper understanding of the Qur’anic message necessitates engagement 
with a range of narrations and interpretive perspectives, which collectively 
contribute to a more comprehensive apprehension of the divine intent.

Keywords: Narration, Sunni and Shiʿa, Shiʿa, Sunni, ʿAṣr, Patience, Loss
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پژوهشی

تفسیر تطبیقی روایی سوره عصر از دیدگاه مفسران فریقین

فاطمه پورمحمدی1 
fpoormohammadi@yahoo.com 1.  طلبه سطح 4، تفسیر تطبیقی، مدرسه علمیه رفیعه المصطفی، تهران، ایران؛

چکیده
ســوره عصــر یکــی از ســوره‌های مکی قرآن کریم اســت که در جزء ســی‌ام قــرار دارد و به‌طور مختصر 
و مفیــد بــه راه‌های دســتیابی انســان به ســعادت و رســتگاری اشــاره می‌کند. اهل ســنت و شــیعه با 
اســتفاده از منابــع و روایــات مختلــف، تفاســیر متفاوتی از این ســوره ارائه داده‌اند. بر اســاس تفســیر 
اهل ســنت، ســوره عصر بر اصول معــروف مانند ایمان، عمل صالح، توصیه بــه حق و بهره‌مندی از 
کید دارد و بیانگر اهمیت عمل به معروف و نیکی در راســتای ســعادت دنیوی و  صبر و اســتقامت تأ
اخروی اســت. در مقابل، تفســیر شیعه این ســوره را به موضوع امامت مرتبط می‌داند و معتقد است 
که ســوره عصر به وعده‌های الهی در خصوص ظهور امام مهدی )عج( اشــاره دارد. در این مقاله با 
اســتفاده از روش توصیفی- تطبیقی، روایات موجود در منابع شــیعه و اهل ســنت ذیل ســوره عصر 
ک  با یکدیگر مقایســه شــدند تا شــباهت‌ها و تفاوت‌های موجود در این روایات و نقاط تمایز و اشترا
آن‌ها مشــخص شــود. نتایج تحقیق نشــان داد که تفاوت تفســیر ســوره عصر در اهل سنت و شیعه 
ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها در خصوص جانشینی پیامبر و رهبری امت اسلامی است. اهل سنت این 
ســوره را به‌عنوان تذکری عمومی برای ایمان و عمل صالح می‌بینند؛ درحالی‌که شــیعه آن را مرتبط 

با امامت و ظهور امام مهدی )عج( تفسیر می‌کند.
کلیدواژه‌ها: روایت، فریقین، شیعه، اهل سنت، عصر، صبر، خسران.

1403/12/25 تاریخ انتشار آنلاین:       |1403/11/17تاریخ پذیرش:      | 1403/10/25  تاریخ اصلاح:       |1403/07/18 تاریخ دریافت:

دوفصلنامه(: »تفســیر تطبیقی روایی ســوره عصر از دیدگاه مفســران فریقین«، 1403اســتناد به این مقاله: پورمحمدی، فاطمه )   
10.22034/csq.2025.482659.1477  ،310-339 ،)18(9، مطالعات تفسیر تطبیقی 

 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریمناشر:   نویسندگان، دارنده حق تألیف مقاله خود بدون محدودیت هستند. /©2025
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1. مقدمه
ســوره عصر یکی از کوتاه‌ترین ســوره‌های قرآن کریم اســت که باوجود اختصار آن، 
معانــی عمیــق و پرمحتوایــی را در بــردارد. این ســوره شــامل ســه آیه کوتاه اســت و 
بــه مســائل مهمــی همچون ضــرورت ایمــان، عمل صالــح و توصیه به حــق و صبر 
کید  می‌پــردازد. در آغــاز ســوره، خداونــد بــه »عصــر« قســم می‌خورد و ســپس بــا تأ
بــر زیانــکاری انســان‌ها درصورتی‌کــه ایمــان نیــاورده و عمــل صالح انجــام ندهند، 
محتــوای اصلــی ایــن ســوره را بیــان مــی‌دارد. همچنین ســفارش به حــق و صبر از 

اصول اساسی برای دستیابی به سعادت و رهایی از زیانکاری معرفی می‌شود.
اقــوال مفســران در تفســیر ســوره عصــر از زوایــای مختلــف به‌منظــور دســتیابی به 
معنای دقیق‌تر از این سوره تلاش کرده‌اند. این اقوال در میان اهل سنت و شیعه 
تفاوت‌هایــی دارنــد کــه هرکــدام بر اســاس منابع و متــون خاص خود، تفســیرهای 
مختلفــی ارائــه داده‌انــد. مفســران اهــل ســنت معمــولاً بــه موضوعاتی چون قســم 
خوردن به عصر، زیانکاری انســان‌ها و راه‌های رســیدن به رســتگاری پرداخته‌اند؛ 
درحالی‌کــه مفســران شــیعه نیــز ایــن مفاهیم را بــا دیدگاه‌هــای خاص خود تفســیر 
کیددارند. این تفاوت‌ها نشــان‌دهنده‌ی  کــرده و بــر ارتباط آن با امامت و رهبری تأ
دیدگاه‌هــای خــاص هــر گــروه در تفســیر دقیــق آیــات ســوره عصــر و درک معانــی 

آن‌هاست.
هدف این پژوهش، بررســی تطبیقی روایات تفســیری فریقین درباره ســوره عصر با 
ک  استفاده از روش توصیفی-تطبیقی است. در این راستا، ضمن تبیین نقاط اشترا
و افتــراق میــان روایات اهل ســنت و شــیعه در منابــع معتبر کلاســیک و معاصر، به 
تحلیل دقیق سندی و محتوایی روایات ناظر بر آیات این سوره پرداخته می‌شود. 
کــرم )ص(، اهل‌بیت )ع(، صحابــه و تابعین، از جهت  روایــات نقل‌شــده از پیامبر ا
صحت سند و دلالت محتوا بررسی و اعتبارسنجی خواهند شد. از طریق مقایسه و 
تحلیل روایی تفاســیر، همخوانی‌ها و تضادهای موجود در برداشــت‌های مختلف 
از آیات ســوره عصر شناسایی شــده و دیدگاه‌های فریقین به‌طور علمی و منصفانه 
ارزیابی می‌گردد. هدف نهایی، ارائه دیدگاه مرجح در تفسیر سوره بر اساس تحلیل 

عمیق روایات و تبیین نقش آن‌ها در فهم مراد الهی است.
بررســی روایات تفســیری سوره عصر از اهمیت بالایی برخوردار است و این اهمیت 
را می‌تــوان از دو جنبــه علمــی و عملــی تحلیــل کــرد. قــرآن کریــم، کتابی اســت که 
هدایــت انســان‌ها را برعهــده دارد و از منظــر علمــی نیازمنــد تفاســیر دقیــق اســت. 
در ایــن زمینــه، روایــات نقل‌شــده از پیامبر اســام )ص(، اهل‌بیــت )ع(، صحابه و 
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تابعین نقشــی اساســی ایفا می‌کنند. از جنبه عملی، فهم صحیح روایات تفســیری 
سوره عصر به ما کمک می‌کند تا آموزه‌های این سوره را در زندگی روزمره خود اجرا 
کنیــم. ســوره عصر با اشــاره به زیانکاری انســان‌ها و راه‌های رهایــی از آن، اهمیت 
فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی مســلمانان دارد؛ بنابراین بررســی تفاســیر این 
ســوره از منابــع معتبر شــیعه و اهل ســنت بــرای درک بهتر مفاهیــم و پیام‌های آن 

ضروری است.

2. پیشینه پژوهش
تحقیــق در حوزه تفســیر تطبیقــی روایی قرآن به‌ویژه در ســوره‌های مختلف قرآن، 
همــواره از دغدغه‌هــای پژوهشــگران بــوده اســت. پژوهش‌های متعــددی در این 
گون از آیات قرآن پرداخته‌اند. در این  زمینه انجام‌شــده که به بررســی تفاســیر گونا
میــان، ســوره‌های کوتاه و پر مفهوم قرآن، ازجمله ســوره عصــر، توجه ویژه‌ای را به 
خــود جلــب کرده‌انــد. پژوهش‌های مختلف در این حوزه به تفســیر این ســوره‌ها و 

گون معنایی و تفسیر روایی آن‌ها پرداخته‌اند. بررسی ابعاد گونا
ح در ایــن زمینــه، کتاب - رشــد: دیــداری تازه با ســوره  یکــی از پژوهش‌هــای مطــر
عصر- )1402 ش( اســت که به بررســی مفاهیم رشــد و تکامل در قرآن و رابطه آن با 
ایمان می‌پردازد. نویسنده در این کتاب، سوره عصر ابزاری برای درک رابطه میان 
ایمان و رشــد معرفی کرده و تلاش کرده اســت تا مفهوم رشــد و تکامل را در پیوند با 
آیات این ســوره تبیین کند. این کتاب که بیشــتر بر تحلیل تربیتی و معنوی ســوره 
عصــر متمرکــز اســت، به بررســی اصول تربیتی اســام و چگونگی اســتفاده از ســوره 
عصــر در زندگــی فــردی و اجتماعــی پرداختــه اســت. در این اثر، ســوره عصــر از دو 
جنبه دینی و تربیتی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. تفاوت این پژوهش با این 
کتــاب در ایــن اســت کــه در پژوهش به‌طور خاص به تفســیر تطبیقی روایی ســوره 
عصر پرداخته و به بررسی و مقایسه تفاسیر مختلف از این سوره از دیدگاه مفسران 
اهل ســنت و شــیعه می‌پردازد. درحالی‌که کتاب مذکور بیشتر بر جنبه‌های تربیتی 

کید دارد. و معنوی سوره تأ
در کنار این کتاب، پایان‌نامه‌ای با عنوان »تفســیر تطبیقی روایی ســوره قصص بر 
اساس اهم تفاسیر فریقین«)فدايي، 1390( وجود دارد که به‌طور خاص به تطبیق 
و مقایســه تفاســیر سوره قصص پرداخته است. پژوهشگر در این پایان‌نامه، تلاش 
کرده اســت تا تفاســیر مختلف از این ســوره را که در منابع شــیعه و اهل ســنت آمده 
اســت، موردبررســی قــرار دهد و تفاوت‌ها و شــباهت‌ها را تحلیل کنــد. این پژوهش 
نیــز از همــان رویکــرد تطبیقــی روایی که در پژوهــش حاضر به کار گرفته می‌شــود، 
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اســتفاده کــرده اســت. بااین‌حــال، تفاوت اصلــی در محتوای سوره‌هاســت. ســوره 
قصــص به‌طــور عمــده بــه داســتان‌های انبیــا و عبرت‌هــای تاریخی پرداختــه و بر 
اســاس آن‌هــا آموزه‌هایــی را به خواننــدگان می‌دهد. در مقابل، ســوره عصر بیشــتر 
بــر مفهــوم زیانکاری انســان و راه‌های رهایــی از آن تمرکــز دارد؛ بنابراین علی‌رغم 
استفاده از روش مشابه در تحلیل تفاسیر، موضوع و محتوای آیات در این دو سوره 
متفاوت اســت کــه این تفاوت محتوایی باعث می‌شــود تا تحلیل‌های تفســیری و 

تطبیقی هرکدام ویژگی‌های خاص خود را داشته باشد.
در مقاله »تفســیر تطبیقی روایی ســوره کوثر از دیدگاه مفســران فریقین« که توســط 
)رســتم نژاد و هجرت الله جبرئيلي، 1399 ش( نوشــته شــده اســت، به‌طور مشــابه 
به بررســی تفاســیر روایی این ســوره از دیدگاه اهل ســنت و شــیعه پرداخته شــده. 
ایــن مقالــه با اســتفاده از رویکرد تطبیقی، ســوره کوثر را از منظر تفســیری مفســران 
فریقین مورد تحلیل قرار داده و تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود در تفسیر آیات آن 
را بررســی کرده اســت. همانند دیگر پژوهش‌های تطبیقی، این مقاله نیز بر مبنای 
تفاوت‌هــا و تشــابهات تفاســیر مختلــف ســوره کوثر، تــاش می‌کند تا بــه یک درک 
جامع و عمیق‌تر از مفاهیم این ســوره برســد. تفاوت پژوهش موردنظر با این مقاله 
در این است که سوره عصر را موردمطالعه قرار داده‌شده و ازآنجایی‌که محتوای هر 
دو ســوره متفاوت اســت، رویکرد تحلیلی با مقاله مذکور متفاوت خواهد بود. ســوره 
کوثر بیشــتر به مســئله نعمت‌های الهی و شــکرگزاری از آن‌هــا پرداخته؛ درحالی‌که 
سوره عصر با بیان زیانکاری انسان‌ها و ضرورت ایمان به‌عنوان راه رهایی از زیان، 

محتوای خاص خود را دارد.

3. بررسی روایات مرتبط با سوره عصر در تفاسیر فریقین
بررســی روایــات مرتبــط بــا ســوره عصــر در تفاســیر فریقین، بــا تمرکز بر شــأن نزول، 
قرائــت و تفســیر آیــات، از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار اســت؛ کــه در ادامــه بــه این 

مباحث پرداخته می‌شود.

الف( روایات ناظر برشان نزول
بر اســاس روایات شــیعه، سوره عصر در شــأن حضرت علی )ع( نازل‌شده است. در 
روایتــی از امــام باقــر )ع( بیان‌شــده کــه »به خدا ســوگند، ســوره عصر در شــأن علی 
)علیه‌الســام( نازل‌شــده اســت« )مجلســی، بی‌تا: 18/ 368؛ حویزی، 1485 ق: 5/ 
666(. همچنین روایت دیگری از زید بن ارقم نقل‌شــده اســت که هنگام بازگشت 
رســول خــدا )ص( از حجّه‌الــوداع، ایشــان در منطقــه غدیر خم بین مکــه و مدینه 
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توقف کردند. در این مکان، پیامبر )ص( چنین فرمودند: »به نام خداوند بخشنده 
و مهربان، سوگند به عصر که انسان‌ها همه در زیان‌اند، مگر علی )علیه‌السلام( که 
ایمــان آورد و بــه حق و شــکیبایی راضی شــد« )ابن طــاووس، 1409 ق: 585؛ حلی، 
1408 ق: 175(. در بررســی روایات اهل ســنت، به روایتی که به‌طور خاص به شــأن 

نزول سوره عصر بپردازد، اشاره‌ای نشده است.
تحلیل و بررســی روایات فریقین: بر اســاس روایات شــیعه، سوره عصر در شأن امام 
علی )ع( نازل‌شــده اســت. حدیث اول با ســندی معتبر از ابوعلی محمد بن احمد 
بــن علــی فتال )ابــن الفارســی(، از علمای برجســته امامیه در قرن چهــارم و پنجم 
هجری، نقل‌شــده اســت. ابن الفارسی، نویســنده کتاب روضة الواعظین به‌عنوان 
فقیــه، متکلــم و واعظــی مــورد اعتمــاد شناخته‌شــده و روایاتش در منابــع معتبری 
ماننــد بحارالانــوار علامه مجلســی و وســائل الشــیعه شــیخ حــر عاملی مورد اســتناد 
قرارگرفته است )مجلسی، 1403 ق: 1/ 34؛ حر عاملی، 1409 ق: 1/ 12(. در این سند، 
ابن الفارســی روایتی را از امام محمدباقر )ع( نقل می‌کند که بیان می‌دارد: »ســوره 
عصــر دربــاره علی )علیه‌الســام( نازل‌شــده اســت«)ابن الفارســي،1423 ق:94/1(. 
این روایت، شــأن نزول ســوره عصر را به امام علی )ع( مرتبط می‌ســازد و بر جایگاه 

کید دارد. ایشان در تفسیر آیات قرآن تأ
حدیــث دوم نیــز با ســندی معتبــر از راویان موثق مانند شــیخ طوســی، هــارون بن 
موســی تلعکبــری و محمــد بن همام نقل‌شــده اســت. ایــن راویان در منابــع رجالی 
شــیعه به‌عنوان افراد مورد اعتماد معرفی‌شــده‌اند )طوســی، 1417 ق: 45؛ نجاشی، 
1365 ش: 123(. همچنیــن، راویــان دیگــری ماننــد ســیف بــن عمیــرة و صالــح بن 
عقبه نیز در منابع رجالی شیعه به‌عنوان ثقات شناخته‌شده‌اند )کشی، 1348 ش: 
234؛ طوســی، 1417 ق: 78(. ایــن حدیــث کــه در آن پیامبــر )ص( در غدیــر خم، 
ذِینَ آمَنُوا« معرفی کرده‌اند، 

َّ
ا ال

َّ
پس از تلاوت سوره عصر، امام علی )ع( را مصداق »إِل

ازنظر سندی قابل‌اعتماد است و بر جایگاه امام علی )علیه‌السلام( در تفسیر سوره 
کید می‌کند. عصر تأ

در مقابــل، منابــع اهل ســنت شــأن نــزول خاصی بــرای ســوره عصر ذکــر نکرده‌اند 
و تفســیر آن را بــه مفاهیــم کلــی ایمــان، عمــل صالح و صبــر محــدود می‌کنند. این 
کید بر نقــش امامت در  تفــاوت، نشــان‌دهنده نگاه ویژه شــیعه به ســوره عصــر و تأ
نجــات از زیانــکاری اســت. روایات شــیعه، با اســتناد بــه منابع دســت‌اول و معتبر، 
ازجملــه بحارالانــوار علامــه مجلســی، تفســیر نورالثقلیــن حویــزی، الطرائــف ابــن 
طــاووس و نهج الحق و کشــف الصــدق علامه حلی، بر ارتباط ســوره عصر با ولایت 
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کیــد می‌کننــد )مجلســی، بی‌تــا: ۱۸/ ۳۶۸؛ حویــزی، ۱۴۸۵ ق: ۵/  اهل‌بیــت )ع( تأ
۶۶۶؛ ابــن طــاووس، ۱۴۰۹ ق: ۵۸۵؛ حلــی، ۱۴۰۸ ق: ۱۷۵(. ایــن تحلیل با توجه به 
اعتبــار ســندی و تطابق محتوایــی روایات، جایگاه ویژه امام علی )ع( را در تفســیر 

سوره عصر تثبیت می‌کند.

ب( روایات ناظر بر قرائت آیات
در برخی از منابع روایی و تفسیری شیعه به نقل از منابع اهل سنت، اضافه‌ای به 
هْرِ« دیده می‌شود. این آیه  ی آخِرِ الدَّ

َ
هُ فِیهِ إِل

َ
نّ

َ
نخســتین آیه ســوره عصر به‌صورت »وأ

هْرِ« قرائت شده است.  ی آخِرِ الدَّ
َ
هُ فِیهِ إِل

َ
نّ

َ
فِی خُسْرٍ وأ

َ
إِنْســانَ ل

ْ
عَصْرِ، إِنَّ ال

ْ
به شــکل »وَال

در برخــی نقل‌هــا کــه از امیرالمؤمنیــن علی )ع(، ابن‌عباس، آمده اســت که ایشــان 
نیز گاهی آیه را به این صورت قرائت کرده‌اند. این تعبیر را می‌توان به‌عنوان یکی 
از مصادیــق اختــاف قرائات در قرآن کریم دانســت )طبرســی، 1372 ش: 10/ 815؛ 

قمی، 1363 ش: 2/ 441(.
همچنین، در مجمع‌البیان اشاره‌شــده اســت که در مصحف ابن مسعود نیز چنین 
قرائتــی وجــود دارد. در الــدر المنثور آمده اســت که تعدادی از منابــع مختلف مانند 
الفریابــی، عبــد بــن حمیــد، ابن جریــر، ابن منذر و ابــن انباری در کتــب مصاحف و 
کــم ایــن حدیــث را درباره امــام علی بن ابی طالــب )ع( نقل کرده‌انــد. امام علی  حا
)ع( می‌گوید: »من همیشــه ســوره وَالْعَصْرِ و نوائب الدهر )مشکلات زمان( را تلاوت 
می‌کــردم و می‌گفتــم: بی‌شــک انســان در زیــان اســت و او تــا آخــر عمــرش در ایــن 

وضعیت بود« )سیوطی، 1404 ق: 6/ 392(.
تحلیــل و بررســی روایــات فریقیــن: در روایــت امــام علــی )ع( اشــاره می‌کننــد که 
همواره سوره عصر را همراه با »نوائب الدهر« )مشکلات زمان( تلاوت می‌کرده‌اند و 
می‌فرمایند: »بی‌شک انسان در زیان است و او تا آخر عمرش در این وضعیت بود« 
)ســیوطی، 1404 ق: 6/ 392(. این بیان، تفســیری جامع از آیه اول سوره عصر ارائه 
ح می‌کند؛  می‌دهــد و زیانکاری انســان را به‌عنوان وضعیتی دائمــی و همگانی مطر
زیــرا ایــن تفســیر با مفاهیم قرآنــی مانند لزوم ایمان، عمل صالــح و صبر که درآیات 
بعدی ســوره عصر آمده اســت، هماهنگی دارد و بر اهمیت این مفاهیم در نجات 
کیــد می‌کنــد. همچنین این متــن دارای بعد تربیتی و اخلاقی اســت  از زیانــکاری تأ
و تــاوت ســوره عصــر را به‌عنوان روشــی بــرای مواجهه با مشــکلات زندگــی معرفی 

می‌کند )طبرسی 1372 ش: 10/ 815، قمی 1363 ش: 2/ 441(.
ســند ایــن حدیــث از طریــق فریابی، عبد بــن حمید، ابــن جریر طبری، ابــن المنذر 
و ابــن الأنبــاری نقل‌شــده اســت. فریابــی )جعفــر بــن محمــد( و عبــد بــن حمیــد از 



318

سال نهم
شماره دوم
پیاپی: 18
پاییز و زمستان
1403

محدثان مشــهور قرن ســوم هجری هســتند که در نقل احادیث تفســیری و قرآنی 
مــورد اعتمادنــد )ذهبــی، 1405 ق: 10/ 123؛ ابن حجــر، 1326 ق: 5/ 78(. ابن جریر 
خ برجســته و ابن المنذر از علمای قرن ســوم و چهارم هجری،  طبری، مفســر و مور
در نقل اختلافات قرائات و تفســیر قرآن معتبر شــناخته می‌شوند )طبری، 1412 ق: 
1/ 45؛ ذهبــی، 1405 ق: 12/ 89(. ابــن الأنبــاری نیــز از علمــای قــرن چهــارم هجری 
اســت کــه در علوم قرآن و قرائات تخصص داشــته اســت )ابن حجــر، 1326 ق: 7/ 
56( بااین‌حال، قرائت خاصی از ســوره عصر که در این حدیث آمده اســت، به‌طور 
مستقیم در منابع اصلی شیعه مانند الکافی یا بحارالانوار ذکر نشده است؛ بنابراین 

گرچه سند این حدیث از نظر اهل سنت معتبر است. ا

4. روایات ناظر بر مصادیق و معانی مفردات و آیات
آیات سوره عصر شامل واژگان و ترکیباتی است که نیازمند بررسی دقیق هستند. این 
آیات همچنین دارای تفاســیر و بیاناتی درباره مصادیق یا تأویلات خاص هســتند. 
با مراجعه به منابع تفسیری روایی از دو مذهب شیعه و اهل سنت، می‌توان هر آیه 
گانه تحلیل و بررســی کرد. این فرآیند به روشــن ساختن ابعاد معنایی  را به‌طور جدا

و تفسیری آیات کمک می‌کند.

عَصْرِ
ْ
الف( وَال

در ذیل آیه اول سوره مبارکه عصر، تفاسیر روایی از دو مذهب شیعه و اهل سنت، 
روایــات مشــترک و همچنیــن روایــات متفاوتــی وجــود دارد. این روایــات نه‌تنها به 
تفسیر واژه »عصر« می‌پردازند بلکه معانی عمیق‌تری را در ارتباط با مفهوم زمان و 

وضعیت انسان نیز موردتوجه قرار می‌دهند.
« به  بررســی مفهــوم واژه عصــر: واژه »عصــر« در زبان عربی از ریشــه فعــل »عَصَرَ
معنای فشــردن و استخراج چیزی از درون است )قرشي بنايي،1412 ق:5/5(. این 
فعــل به‌طــور اصلــی در زمینه‌ی فشــردن مایعات یا مــواد از قبیل عصــاره میوه‌ها یا 
دیگــر مــواد به کار می‌رود. معانی مختلف واژه »عصر« در قرآن و زبان عربی شــامل 
چنــد بُعــد و کاربــرد مهــم اســت که هر یــک معنای خاص خــود را در متــون دینی و 

زبان‌شناختی دارند.
اولیــن و شــاید شناخته‌شــده‌ترین معنــای واژه »عصر«، فشــردن و اســتخراج شــیره 
از مــواد اســت. ایــن مفهــوم در اصطــاح عربــی بــا واژه‌هایــی همچــون »مَعْصُــور« 
)فشرده‌شــده( و »عُصَارَة« )شــیره یا عصاره حاصل از فشــردن( )قرشي بنايي،1412 
« )یوســف/36(، 

ً
عْصِرُ خَمْرا

َ
رانِی أ

َ
ی أ ِ

ّ ق:5/5( بــه کار مــی‌رود. در قرآن کریــم، در آیه »إِن
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بــه معنــای فشــردن انگــور بــرای تولید شــراب آمده اســت کــه نشــان‌دهنده کاربرد 
ونَ«  عملــی ایــن واژه در زمینه فشــردن مواد اســت. همچنین در آیــه »وَ فِیــهِ یعْصِرُ
)یوســف/49( کــه در آن بــه تعبیــر »رســیدن به خیــر و نیکی« اشــاره شــده، قرائتی 
نیــز به معنای »فرارســیدن بارندگــی« وجود دارد. این اســتفاده‌ها نشــان‌دهنده‌ی 
توانایی واژه »عصر« در انتقال معنای فشردن یا استخراج مایع از درون مواد است. 

)راغب اصفهانی،1412 ق،569؛ فراهیدی، ق 1409: 1/ 293(
دومیــن کاربــرد مهــم واژه »عصــر«، اشــاره بــه بــاران یا ابــر فشــرده اســت. در آیه »وَ 
« )نبــأ/14(، واژه »معصرات« به ابرهای فشــرده یا 

ً
اجا مُعْصِراتِ مــاءً ثَجَّ

ْ
نــا مِــنَ ال

ْ
نْزَل

َ
أ

باران‌هــای شــدید اشــاره دارد که به‌طــور مجازی بــه ابرهایی که می‌بارنــد و باعث 
ایجــاد باران‌هــای فــراوان می‌شــوند، اطلاق شــده اســت )راغب اصفهانــی، همان؛ 

فراهیدی، ق 1409: 1/ 295(
ســومین کاربــرد واژه »عصــر«، به‌ معنــای »پناه« یا »ملجــأ« در برخــی از متون آمده 
است. در این معنا، »عصر« به مکانی برای پناه گرفتن از خطرات و ناملایمات اشاره 
دارد. ایــن کاربــرد نشــان‌دهنده بُعد حمایتی و پشــتیبانی واژه اســت که در شــرایط 
بحرانی یا دشــوار می‌تواند، پناهگاهی برای انســان‌ها باشد )راغب اصفهانی،1412 

ق،569(.
چهارمین معنای مهم واژه »عصر«، اشاره‌ای به زمان یا دوره خاص است. در قرآن، 
»عصر« واژه‌ای اســت که برای بیان »زمان« یا »دهر« مورداســتفاده قرار می‌گیرد و 
می‌تواند به مفهوم دوران زندگی انسان‌ها یا دوره‌هایی از تاریخ اشاره داشته باشد. 
فِی خُسْــرٍ« )سوره عصر، آیه 1(، واژه »عصر« به معنای 

َ
إِنْســانَ ل

ْ
عَصْرِ إِنَّ ال

ْ
در آیه »وَ ال

زمــان یــا دوره اســت که در این آیــه به دورانی از زندگی انســان‌ها اشــاره دارد که در 
آن، انســان‌ها در معرض خطر از دســت دادن ارزش‌ها قرار دارند )راغب اصفهانی، 
همــان؛ فراهیــدی،1409: 1/ 293؛ ابــن فارس، 1404: 4/ 341؛ ابــن منظور، 1414: 4/ 

.)576
پنجمیــن کاربــرد واژه »عصــر«، به ســاعات پایانــی روز و نماز عصر اشــاره دارد. این 
واژه در ایــن زمینــه به‌طــور خاص به ســاعات آخر روز تا غروب اشــاره می‌کند که در 
کنار مفهوم عبادات، به‌ویژه نماز عصر، قرار می‌گیرد. نماز عصر که در این ساعات 
از روز خوانــده می‌شــود، ارتباط مســتقیم بــا معنای زمانی واژه »عصــر« دارد )راغب 

اصفهانی،1412 ق،569(.
درنهایــت، »عصــر« همچنیــن در ترکیب‌هایی همچون »عصران« بــه معنای ناهار 
و شــام نیــز آمــده اســت کــه مشــابه ترکیبــات دیگر در زبــان عربــی ماننــد »قمرین« 
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)مــاه و خورشــید( اســت )ســیوطی، 1404 ق: 6/ 391؛ طبــری، 1412 ق: 30/ 187(. 
این کاربردها نشــان‌دهنده‌ی ظرفیت زبان عربی در اســتفاده از واژه‌ها برای بیان 
مفاهیــم مختلــف و متنــوع در زمینه‌های زمانی و مکانی اســت. ایــن تحلیل لغوی 
نشــان می‌دهــد که واژه »عصر« دارای ابعاد متنوعی اســت که هــر یک می‌تواند در 

سیاق خاصی مورداستفاده قرار گیرد.
مفهــوم و مصادیــق »والعصــر« در روایــات فریقیــن: در کتــب تفســیری شــیعه، 
توجه به این نکته وجود دارد که خداوند این ســوره را با قســم آغاز کرده است و به 
فِی خُسْرٍ« 

َ
إِنْسانَ ل

ْ
عَصْرِ«. پاسخ این قسم در جمله »إِنَّ ال

ْ
»عصر« قسم می‌خورد: »وَال

بیان‌شده است که نشان از واقعیت زیان‌کار بودن انسان دارد )قمی، 1363 ش: 2/ 
441(. در جای دیگری آمده اســت: »أقســم بصلاة العصر لفضلها. أو بعصر النّبوّة. 
أو بالدّهر، لاشتماله علی الأعاجیب« )قمی مشهدی، 1368 ش: 14/ 227(. در اینجا 
به فضیلت نماز عصر اشاره‌شده است یا به عصر و زمان پیامبر )ص( قسم یادشده 
یا مفهوم دهر و زمان مدنظر است که عجایب زیادی را دربردارد. این تفاسیر سعی 

در تعیین مصادیق مختلف واژه »عصر« دارند.
برخــی روایــات از اهل‌بیت )ع( نیز بــه بیان و تعبیر خاصی از »عصــر« پرداخته‌اند؛ 
مانند روایتی در تفســیر البرهان که از معصومین درباره این واژه ســؤال شــده است: 
امُ(، عَنْ قَوْلِ 

َ
ل یهِ السَّ

َ
دٍ )عَل ادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ تُ الصَّ

ْ
ل

َ
: سَأ

َ
لِ بْنِ عُمَرَ، قَال

َ
مُفَضّ

ْ
»عَنِ ال

عَصْرُ: عَصْرُ 
ْ
امُ(: »ال

َ
ــل یهِ السَّ

َ
 )عَل

َ
فِی خُسْــرٍ، فَقَــال

َ
إِنْســانَ ل

ْ
إِنَّ ال عَصْرِ

ْ
: وَ ال ــهِ عَزَّ وَ جَلَّ اللَّ

امُ(« )بحرانی، 1415 ق: 5/ 725؛ قمی مشــهدی، 1368 
َ
ــل یــهِ السَّ

َ
قَائِــمِ )عَل

ْ
وجِ ال خُــرُ

ش: 2/ 428؛ فیض کاشانی، 1415 ق: 5/ 375؛ صدوق، 1395 ق: 2/ 656(.
ایــن روایــت به تبیین معنای عمیق‌تری از آیه اشــاره دارد که به زمان ظهور و قیام 
امــام مهدی )عج( مرتبط اســت. تفســیر دقیــق این آیه در قالــب تأویل آن، معمولاً 
از ســوی افراد راســخ در علم پذیرفته می‌شــود؛ زیرا تفســیر به رأی می‌تواند موجب 
برداشــت‌های نادرســت یا غیر مســتند گردد؛ درصورتی‌که این لایه معنایی توســط 
معصومیــن )ع( بیــان نمی‌شــد، فهم صحیــح این معنا بــرای دیگران دشــوار بود و 
دسترسی به آن بدون هدایت‌های خاص مشکل می‌شد. این مسئله نشان‌دهنده 
اهمیــت نقــش معصومیــن در تبییــن و تفهیــم معنای واقعی و درســت آیــات قرآن 

است.
در برخی تفاسیر اهل سنت، واژه »والعصر« به‌عنوان قسمی از سوی خداوند تعبیر 
شــده اســت. ابن ابی حاتم از محمد بن کعب قرظی نقل کرده اســت که »وَالْعَصْرِ« 
قسمی است که خداوند تبارک‌وتعالی بدان قسم یادکرده است )سیوطی، 1404 ق: 
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6/ 392(. ابــی بــن کعــب ایــن ســوره را بر رســول خدا خواند و تفســیر آن را پرســید، 
ه لکم باخر النهار« )الطیار، 1438 ق: 23/ 536( به  حضرت فرمودند: »قسم من ال��ل

معنای قسم به ساعات پایانی روز.
« به یکی از ســاعات روز و به‌ویژه  ابــن منــذر از ابن عباس نقــل می‌کند که »وَالْعَصْرِ
هنگام غروب خورشید اشاره دارد. همچنین، عبدالرزاق، ابن جریر و ابن ابی حاتم 
از قتاده نقل کرده‌اند که »وَالْعَصْرِ« یکی از ســاعات روز اســت )سیوطی، 1404 ق: 6/ 
391؛ طبــری، 1412 ق: 30/ 187(. ابــن کثیــر نیز بیان کرده که عصر زمانی اســت که 

خ می‌دهد )ابن کثیر، 1419 ق: 8/ 456(. در آن افعال خیر و شر از فرزندان آدم ر
ثعلبــی در کشــف و البیــان اشــاره‌کرده اســت کــه ابــن عبــاس عصــر را به دهــر تعبیر 
کرده اســت. ابن کیســان شــب و روز را عصر دانسته و حسن دوره زمانی بعد از زوال 
خورشید تا غروب را عصر می‌داند. قتاده آن را آخرین ساعت از ساعات روز و مقاتل 

آن را به معنای نماز عصر تفسیر کرده است )ثعلبی، 1422 ق: 10/ 283(.
در روایــات اهل ســنت، ســه معنای اصلی برای واژه »عصر« بیان‌شــده اســت: دهر 
)زمان(، العشــی )زمان عصر( و صلاه العصر )نماز عصر(. این معانی نشــان‌دهنده 
توجه مفسران به ابعاد مختلف زمانی و تکالیف عبادی مرتبط با زمان عصر است.
تحلیل و بررســی روایات فریقین: احادیث شــیعه مرتبط با ســوره عصر بر تفســیر 
کیددارند. در روایتی از امام صادق )ع(، واژه »عصر«  عمیق‌تر و تأویل این سوره تأ
به زمان قیام امام زمان )عج( تفسیر شده است. این تفسیر نشان‌دهنده لایه‌های 
معنایــی پنهان در آیات قرآن اســت کــه تنها از طریق اهل‌بیت )ع( قابل‌دســتیابی 
اســت. در این روایت، زیانکاری انســان به دشمنان اهل‌بیت )ع( نسبت داده‌شده 
و نجــات از ایــن زیانکاری منوط به ایمان، عمل صالــح، توصیه به حق )امامت( و 
صبر در ســختی‌ها بیان‌شــده است. این مفاهیم با محتوای کلی قرآن و آموزه‌های 
شــیعه همخوانی کامل دارد. منابعی مانند تفســیر البرهان بحرانی )بحرانی، ۱۴۱۵ 

ق: ۵/ ۷۲۵( و تفسیر قمی )قمی، ۱۳۶۸ ش: ۲/ ۴۲۸( این روایات را نقل کرده‌اند.
کید  احادیــث اهــل ســنت مرتبط با ســوره عصــر عمدتاً بــر تفســیر واژه »عصــر« و تأ
بــر اهمیــت زمــان و اعمال انســان متمرکز هســتند. در روایتی از علــی بن ابی‌طالب 
)رضی‌الله‌عنه( »عصر« به »نوائب الدهر« )ســختی‌های زمانه( تفســیر شــده اســت 
کــه نشــان‌دهنده چالش‌های زندگی انســان در طــول عمر اســت. در روایتی دیگر، 
کید می‌کند که  ابن مسعود »عصر« را به »آخر الدهر« )پایان زمان( تفسیر کرده و تأ
انسان تا پایان عمر خود در معرض زیان است، مگر کسانی که ایمان آورده و عمل 
صالح انجام داده‌اند. محمد بن کعب قرظی نیز در تفســیر خود، زیانکاری انســان 
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را به همه مردم نســبت داده و نجات از آن را منوط به ایمان، عمل صالح، توصیه 
به حق و صبر دانســته اســت. این تفاســیر در منابع معتبر اهل ســنت، مانند تفسیر 
کم نیشابوری،  طبری )طبری، ۱۴۱۲ ق: ۳۰/ ۱۸۷( و المستدرک علی الصحیحین حا

نقل‌شده‌اند.
حدیث مربوط به منابع شــیعه از طریق شــیخ صدوق )ابن‌بابویه( نقل‌شــده است. 
وی ایــن حدیــث را از طریــق احمــد بــن هــارون فامی، جعفــر بن محمد بن مســرور 
و علــی بن حســین بن شــاذویه مؤذن نقل کرده اســت کــه همگــی در منابع رجالی 
شــیعه، همچــون رجــال النجاشــی )نجاشــی، ۱۴۰۷ ق: ۱۲۸، ۱۵۶( و خلاصة الأقوال 
علامــه حلــی )حلی، ۱۴۱۷ ق: ۱۲۳، ۱۵۶(، از اعتبــار بالایی برخوردارند. این راویان، 
روایــت را از محمــد بــن عبدالله بن جعفــر بن جامع حمیری دریافــت کرده‌اند که او 
نیز در منابع رجالی شــیعه، مانند رجال النجاشــی )نجاشــی، ۱۴۰۷ ق: ۳۴۵(، راوی 
ثقه معرفی‌شــده اســت. محمد بن عبدالله این روایت را از پدرش و او از محمد بن 
حســین بن ابی الخطاب زیات نقل کرده اســت که وی نیز در منابع رجالی شــیعه، 
همچون الفهرســت شــیخ طوســی )طوســی، ۱۴۱۷ ق: ۲۳۴(، راوی موثق شــناخته 
می‌شــود. محمــد بــن حســین ایــن روایــت را از محمــد بــن ســنان و او از مفضل بن 
گرچه از راویان مورد اختلاف اســت؛ اما با  عمر نقل کرده اســت. محمد بن ســنان ا
توجه به نقل روایت در منابع معتبر و تأیید برخی علمای رجال، همچون نجاشی 
)۱۴۰۷ ق: ۳۲۱(، می‌تــوان بــه اعتبار روایت او اطمینان داشــت. مفضل بن عمر نیز 
از اصحاب موثق امام صادق )ع( و امام کاظم )ع( اســت و در منابع رجالی شــیعه، 
ماننــد رجال النجاشــی )نجاشــی، ۱۴۰۷ ق: ۴۱۳( و خلاصة الأقــوال )حلی، ۱۴۱۷ ق: 
۳۲۱(، راوی ثقــه و جلیل‌القــدر معرفی‌شــده اســت. درنهایــت، این حدیــث به امام 
صادق )ع( منتهی می‌شود که به دلیل مقام عصمت، روایات ایشان بدون نیاز به 
بررسی سند، معتبر و حجت است. با توجه به این‌که تمام راویان سند، به‌جز محمد 
بن ســنان، به‌طور قطعی موثق هســتند و روایت در منابع معتبری همچون تفســیر 
البرهان )بحرانی، ۱۴۱۵ ق: ۵/ ۷۲۵( و تفسیر قمی مشهدی )فیض کاشانی، ۱۳۶۸ 

ش: ۲/ ۴۲۸( نقل‌شده است، می‌توان سند این حدیث را قوی و معتبر دانست.
حدیــث اول در منابــع اهل ســنت که قرائت علی بن ابی‌طالــب )ع( را نقل می‌کند، 
از طریــق الفریابــی، عبــد بــن حمید، ابن جریــر طبری، ابــن المنذر، ابــن الأنباری و 
کــم نیشــابوری روایت‌شــده اســت. الفریابی و عبــد بن حمیــد، از محدثان موثق  حا
قرن ســوم هجری، در منابع رجالی اهل ســنت، مانند تهذیب الکمال مزّی )مزی، 
۱۴۱۳ ق: ۵/ ۱۲۳( و تهذیــب التهذیــب ابــن حجــر )ابــن حجــر، ۱۳۲۵ ق: ۶/ ۲۳۴( 
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راویــان موثــق شناخته‌شــده‌اند. ابن جریر طبری نیز این حدیث را در تفســیر معتبر 
خود نقل کرده اســت )طبری، ۱۴۱۲ ق: ۳۰/ ۱۸۷(. حدیث دوم که قرائت ســعید بن 
جبیر از ابن مســعود را بیان می‌کند، توســط عبد بن حمید و از طریق اســماعیل بن 
عبدالملک نقل‌شــده اســت. اســماعیل بن عبدالملک و ســعید بن جبیر، هر دو در 
منابــع رجالی اهل ســنت، مانند تهذیــب التهذیب )ابن حجــر، ۱۳۲۵ ق: ۲/ ۱۲۳( و 
تهذیــب الکمــال )مــزی، ۱۴۱۳ ق: ۴/ ۲۳۴(، راویانی موثق معرفی‌شــده‌اند. حدیث 
ســوم کــه تفســیر محمد بن کعب قرظی را نقــل می‌کند، از طریــق الفریابی، عبد بن 
حمید، ابن جریر طبری، ابن المنذر و ابن ابی حاتم روایت‌شــده اســت. محمد بن 
کعــب قرظــی از تابعین بزرگ و مفســران مشــهور قرآن، در منابع رجالی اهل ســنت، 
ماننــد تهذیــب الکمال )مزی، ۱۴۱۳ ق: ۸/ ۲۳۴( راوی موثق شناخته‌شــده اســت. 
بــا توجــه بــه این‌که تمــام راویان ایــن احادیث موثــق و در منابع معتبر اهل ســنت 

ثبت‌شده‌اند، اسناد این احادیث قوی و معتبر هستند.

فِی خُسْرٍ
َ
إِنْسَانَ ل

ْ
ب( إِنَّ ال

در آیه دوم ســوره عصر، دو واژه کلیدی »انســان« و »خســر« آمده‌اند که برای درک 
عمیق‌تر آیه بایستی به معانی آن‌ها توجه شود.

در تفاســیر شــیعه مثل البرهان آیه مذکور ناظر به وضعیت عموم انســان‌ها در دنیا 
و آخــرت اســت. هــر انســانی بــه دلیل اشــتغالات دنیــوی و غفلت از زندگــی معنوی 
درخطــر زیــان و خســران قــرار دارد، مگر آنکــه در چارچــوب دین و دســتورات الهی 
کید کرده‌اند کــه راه نجات در ایمان به خدا، عمل  عمــل کند. امامان شــیعه )ع( تأ
صالح، توصیه به حق و صبر اســت )حویزی، 1415 ق: 5/ 666؛ بحرانی، 1415 ق: 

.)752 /5
تفاسیر اهل سنت مثل الدر المنثور نیز بر این باورند که آیه به خطرات و زیان‌هایی 
کــه انســان در صــورت غفلــت از ایمــان و عمــل صالح با آن مواجه می‌شــود، اشــاره 
دارد. برخــی از مفســران اهل ســنت بــه این نکته اشــاره‌کرده‌اند که معنای خســر و 
زیان در اینجا می‌تواند شــامل زندگی دنیوی و برزخی باشــد، به‌ویژه برای کســانی 
کــه از وظایــف دینــی دوری می‌کننــد )ســیوطی، 1404 ق: 6/ 391(؛ بنابرایــن هــر دو 
گــروه مفســران بــر اهمیــت دوری از خســران متمرکزشــده‌اند. بــرای رهایــی از ایــن 
کید بر صبر و  زیــان، انســان‌ها باید با ایمان، انجام اعمــال خیر، توصیه به حق و تأ

استقامت به مسیر راست هدایت شوند.
بررســی واژه انســان و خسر: جهت بررسی آیه لازم است دو واژه انسان و خسران 
ازنظر لغوی بررسی شود. در ادامه به معانی و تفسیر آن‌ها در آیه موردنظر با توجه 
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به روایات تفسیری پرداخته شود.
کــه  چرا اســت؛  گرفته‌شــده  »إِنْســیان«  ریشــه  از  »انســان«  واژه  انســان:  واژه 
لغت‌شناســان عربی، تصغیر آن را به‌صورت »اُنیسیانْ« دانسته‌اند. در این تصغیر، 
»یــای« انتهایــی نشــان‌دهنده وجــود آن در صــورت اصلــی واژه به‌کاررفتــه اســت؛ 
به‌عبارت‌دیگــر ایــن »یــای« تصغیر، دلالت بــر آن دارد که واژه »اُنیســیان« در ابتدا 
به‌طور کامل وجود داشته؛ ولی به دلیل استفاده مکرر و رایج، این »یای« در طول 
زمان حذف گردیده اســت؛ بنابراین ریشه اصلی واژه »انسان«، به‌طور غیرمستقیم 
از تصغیر آن به »اُنیسیان« قابل استنباط است که درنهایت در زبان معیار به شکل 

کنونی »انسان« درآمده است )ابن منظور،1414: 1/ 231؛ طریحی،1408: 1/ 210(
در تبیین وجه‌تسمیه واژه »انسان« به این صورت آمده است که این واژه در اصل 
از »إنسیان« گرفته‌شده و خود واژه »إنسیان« از ریشه »نسیان« به معنای فراموشی 
سرچشــمه می‌گیرد. طبق این نظریه، انســان به دلیل پیمانی که با خداوند بســته 
و آن را فرامــوش کــرده اســت، بــه ایــن نــام خوانده‌شــده اســت. بدین ترتیــب، واژه 
»انســان« به‌نوعــی به ویژگــی فراموش‌کاری و غفلت انســان از عهــد و پیمان الهی 
اشاره دارد. از این منظر، واژه »إنسیان« که از »نسیان« به معنای فراموشی مشتق 
که انسان به‌طور ذاتی در معرض فراموشی  است به انسان نسبت داده می‌شود چرا
و غفلت از تعهدات معنوی خود قرار دارد )ابن منظور، همان: 231-232؛ زبیدی، 

بی‌تا: 102/4(.
راغب اصفهانی در کتاب المفردات در تعریف واژه »انسان« به بررسی ابعاد مختلف 
ایــن واژه می‌پــردازد و آن را از جنبه‌هــای اجتماعــی و معنوی تحلیــل می‌کند. او در 
إِنْسَــانُ قیل: ســمّی بذلک لأنه خلق خلقة لا 

ْ
توضیح واژه »انســان« می‌نویســد: »ال

قــوام لــه إلا بإنــس بعضهــم ببعض، ولهذا قیــل: الإنســان مدنی بالطبع، مــن حیث لا 
قــوام لبعضهــم إلا ببعــض و لا یمکنــه أن یقوم بجمیع أســبابه و قیل: ســمّی بذلک 
لأنه یأنس بکلّ ما یألفه و قیل: هو افعلان و أصله: إنســیان، ســمّی بذلک لأنه عهد 
ه إلیه فنســی« )راغب اصفهانی، 1412 ق/ 94(. در این تعریف، اصفهانی به چند  الل�ّ
نکته کلیدی اشــاره می‌کند که شــناخت آن‌ها به درک مفهوم انسان کمک می‌کند. 
اصفهانی در ابتدا به این نکته اشاره می‌کند که انسان ازنظر خلقت، موجودی است 
که بدون ارتباط و همزیستی با دیگران قادر به ادامه حیات نیست؛ به‌عبارت‌دیگر 
انسان در ذات خود موجودی اجتماعی است و برای تأمین نیازهای جسمی، روانی 
و اجتماعــی خود، به تعامل با دیگران وابســته اســت؛ به همیــن دلیل، او را »مدنی 
بالطبع« می‌داند؛ یعنی انسان به‌طور طبیعی و فطری نمی‌تواند از اجتماع و ارتباط 
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با دیگران بی‌نیاز باشد. این تحلیل بر اساس نیازهای انسانی و تعاملات اجتماعی 
اســتوار اســت که نشان می‌دهد انسان‌ها برای رســیدن به کمال و به دست آوردن 
رفاه، همواره نیازمند یکدیگر هستند. از سوی دیگر، اصفهانی به ریشه‌شناسی واژه 
»انســان« نیز پرداخته و آن را از »إنســیان« به معنای فراموشــی دانســته است. این 
ریشه‌شناســی بــه ارتبــاط معنــوی و دینی انســان با خدا اشــاره دارد و بــه این نکته 
کید دارد که انســان با فراموشــی عهدی که با خداوند بســته، از مسیر اصلی خود  تأ
منحرف می‌شود. این فراموشی، علاوه بر جنبه فیزیکی و اجتماعی، به بُعد روحانی 

و معنوی انسان نیز اشاره دارد که یکی از ویژگی‌های انسان است.
کت،  واژه خسران: مصدر »خسران« از ریشه‌ی »خ س ر« و به معنای نقصان، هلا
کت و  زیــان و گمراهی اســت. در زبان عربی، »خســران« به‌طور اولیــه به معنای هلا
نابودی آمده است و به مفهوم از دست دادن تمام یا بخشی از سرمایه اشاره دارد. 
بر اساس این معنا، هنگامی‌که سخن از »خسران« به میان می‌آید )فراهیدی،1409: 
195/4(، ایــن اصطــاح به‌طــور عمده بــه از دســت دادن منابع یا دســتاوردها، چه 
مــادی و چــه معنوی، به‌ویژه در ابعاد حیاتی و اساســی زندگی انســان، اشــاره دارد. 
بااین‌حال، معنای اصلی ماده »خســر« را نقصان یا کاســتی بیان‌شــده است به این 
معنا که »خسر« نه‌فقط به از دست دادن یا زیان اشاره دارد بلکه به معنای کاهش 
یــا کمبــود در چیــزی نیــز اســت. ایــن نظریــه درواقــع معنــای کلی‌تــر و دقیق‌تری از 
»خســران« ارائه می‌دهد که علاوه بر زیان‌های مادی، به کاستی‌ها و نقصان‌هایی 
که ممکن اســت در هر زمینه‌ای وجود داشــته باشد، ازجمله در حیطه‌های معنوی 

و روحی، اشاره دارد )زمخشری،1342: 527(.
واژه »الخُسْر« و »الخُسْرَان« در لغت به معنای کاهش سرمایه زندگی نیز به انسان 
نســبت داده می‌شــود؛ به‌طور مثال می‌گویند: »خَسِــرَ فلان« یعنی او زیانمند شــد و 
خسارت دید. گاهی خسران و زیان به کار و عمل هم تعلق می‌گیرد، همان‌طور که 
ةٌ خاسِرَةٌ« )نازعات/12( به معنای عملی بازگشتی با زیانکاری   کرَّ

ً
ک إِذا

ْ
در آیه »تِل

به‌کاررفتــه اســت. ایــن واژه همچنین درباره دســتاوردهای زندگــی همچون مال و 
مقــام دنیــوی کاربرد دارد و بیشــتر در همین زمینه‌ها به کار مــی‌رود. علاوه بر این، 
خسران به زیانمند شدن دستاوردها و نتایجی که از حالات نفسانی حاصل می‌شود 
نیز اشاره دارد؛ مانند از دست دادن صحت، سلامت، عقل، ایمان و ثواب. این نوع 
زیــان کــه نفس و روان انســان را تحت تأثیــر قرار می‌دهد، همان اســت که خداوند 
نْفُسَــهُمْ وَ 

َ
وا أ ذِینَ خَسِــرُ

َّ
متعــال آن را »خســران مبیــن« نامیــده و فرمــوده اســت: »ال

مُبِیــنُ« )زمر/15( )راغــب اصفهانی، 
ْ
خُسْــرانُ ال

ْ
لا ذلِــک هُوَ ال

َ
قِیامَــةِ أ

ْ
هْلِیهِــمْ یــوْمَ ال

َ
أ
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1412 ق: 282(.
لانســان لفــی خســر« در روایــات فریقیــن: در تفســیر  مفهــوم و مصادیــق »ان ا
کنزالدقایــق آمــده اســت که مــردم در تلاش‌های خــود در زیان‌اند و عمــر خود را در 
تحقــق خواســته‌های دنیــوی صــرف می‌کننــد. واژه »انســان« با معرفــه و الف و لام 
جنــس آمــده اســت کــه به نــوع بشــر اشــاره دارد و »خســر« به‌صــورت نکره آمــده تا 
بزرگــی و عمــق خســران را نشــان دهــد )قمــی مشــهدی، 1368 ش: 14/ 428(. در 
فِی خُسْــرٍ« به این معنا که انسان‌ها در 

َ
إِنْسانَ ل

ْ
تفســیر دیگری نیز آمده اســت: »إِنَّ ال

کوشــش‌ها و صرف عمرشان در پی خواســته‌های خود در زیان‌اند )فیض کاشانی، 
1415 ق: 5/ 372(.

روایــات مرتبــط با این آیه، خســران را به دشــمنان اهل‌بیت )ع( نســبت می‌دهند. 
در روایت، مفضل از امام صادق )ع( ســؤالی درباره آیه پرســید و امام فرمودند: »إِنَّ 
فِی خُسْــرٍ« یعنی دشــمنان ما در زیانکاری هســتند )صدوق، 1395 ق: 2/ 

َ
إِنْســانَ ل

ْ
ال

فِی خُسْــرٍ« به 
َ
إِنْســانَ ل

ْ
656(. همچنین در حدیث دیگری نیز آمده اســت که: »إِنَّ ال

دشــمنان مــا اشــاره دارد )حویــزی، 1415 ق: 5/ 666؛ بحرانــی، 1415 ق: 5/ 752(. 
این دیدگاه‌ها نشان می‌دهند که واژه »خسران« بسته به تفسیر و روایات می‌تواند 
به زیان‌های مادی یا معنوی اشاره داشته باشد. در این مورد خاص، تفاسیر شیعه 
آن را به زیان معنوی مخالفان اهل‌بیت مرتبط می‌دانند که به نظر می‌رسد نوعی 

هشدار برای درک و پیروی از حقیقت و اهل‌بیت ارائه می‌شود.
فِــی خُسْــرٍ« اشاره‌شــده اســت کــه 

َ
إِنْســانَ ل

ْ
در روایــات اهــل ســنت، ذیــل آیــه »إنَّ ال

تمــام انســان‌ها، یعنــی بنی‌آدم، در زیان هســتند، مگر کســانی که بــه اعمال صالح 
مشــغول‌اند. در برخــی روایــات نیــز خســران بــه معنــای گمراهــی آمــده و در مــوارد 
متعــددی مصــداق خســران، ابوجهــل و در برخــی روایات دیگــر، ابولهب ذکرشــده 

است.
فِی خُسْــرٍ 

َ
إِنْســانَ ل

ْ
ابــن أبــی حاتــم از محمد بن کعــب قرظی نقل می‌کنــد که: »إِنَّ ال

قال الناس کلهم…« یعنی همه مردم در خســران هســتند )ســیوطی، 1404 ق: 6/ 
ج  391(. در روایــت دیگــری، ابوجهل مصداق خســران شناخته‌شــده اســت: »و أخر
ابن مردویه عن ابن عباس فی قوله«. این آیه درباره ابوجهل بن هشــام نازل‌شــده 
اســت )ثعلبــی، 1422 ق: 10/ 248(. کعــب الأحبــار به نقل از ابن علــی می‌گوید: »إِنَّ 
فِی خُسْرٍ، قال: یعنی: آدم وبنیه« که به آدم و فرزندانش اشاره دارد )الطیار، 

َ
إِنسَانَ ل

ْ
ال

1438 ق: 23/ 539(. عبدالعزیــز بــن أبــی رواد نیــز از محمد بن کعــب نقل می‌کند: 
فِی خُسْــرٍ، قــال: الناس کلهم« )همان(. در روایتــی، مجاهد بن جبر 

َ
إِنسَــانَ ل

ْ
»إِنَّ ال
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، یعنــی: ضــال« به معنــای گمراهــی )همان(.  نسَــانَ لَفِــی خُسْــرٍ ِ
ْ

می‌گویــد: »وَإِنَّ ال
فِی خُسْرٍ نزلت فی 

َ
إِنسَــانَ ل

ْ
مقاتل بن ســلیمان ابولهب را مصداق آیه می‌داند: »إِنَّ ال

أبــی لهب، اســمه: عبد العزی بن عبد المطلب، یعنی: إنــه لفی ضلال أبدا حتی یدخل 
النار« )الطیار،1438 ق،539/23(

ایــن روایــات نشــان‌دهنده تفاســیر متنــوع اهل ســنت از آیه مذکور اســت کــه افراد 
خاصــی چــون ابوجهــل و ابولهــب را از مصادیــق زیــان معرفی می‌کننــد و همچنین 
کلیــه انســان‌ها در صــورت عــدم عمــل بــه  دیــدگاه کلی‌تــری در مــورد زیــان‌کاری 

صالحات ارائه می‌دهند.
تحلیــل و بررســی روایــات فریقیــن: در بررســی روایــات شــیعه و اهــل ســنت ذیل 
کاتی در تفســیر ظاهــری آیــه  فِــی خُسْــرٍ( اشــترا

َ
إِنْسَــانَ ل

ْ
آیــه دوم ســوره عصــر )إِنَّ ال

کید بر اینکه انسان‌هایی که عمر خود را به‌درستی  مشــاهده می‌شــود، به‌ویژه در تأ
بــه کار نمی‌برنــد، در زیــان و خســران هســتند. بااین‌حال، در مصادیــق خاص آیه، 
تفاوت‌هــای قابل‌توجهــی بیــن دو مذهــب وجــود دارد. در منابع شــیعه، بر اســاس 
روایتــی از امــام جعفــر صادق )ع(، دشــمنان اهل‌بیــت )ع( مصداق اصلــی این آیه 
معرفی‌شــده‌اند )بحرانــی، ۱۴۱۵ ق: ۵/ ۷۲۵؛ فیــض کاشــانی، ۱۳۶۸ ش: ۲/ ۴۲۸(. 
در مقابــل، روایــات اهل ســنت ابوجهــل و ابولهــب را مصادیق آیه ذکــر کرده‌اند که 
گرچــه ایــن افــراد دشــمنان اســام و پیامبــر )ص( بوده‌انــد و به‌طــور غیرمســتقیم  ا
دشــمن اهل‌بیت نیز محســوب می‌شــوند؛ اما روایات شــیعه به‌طور صریح از آن‌ها 
کــم نیشــابوری، ۱۴۱۱ ق: ۲/ ۳۴۵(.  نامــی نبرده‌انــد )طبــری، ۱۴۱۲ ق: ۳۰/ ۱۸۷؛ حا
نکتــه قابل‌توجــه در ارزیابی روایات اهل ســنت، تفاوت معیارهای ســندی آن‌ها با 
شــیعه اســت؛ بســیاری از روایــات اهل ســنت به صحابه می‌رســند و نــه به معصوم 
کــه از دیــدگاه شــیعه، این روایــات معمولاً فاقــد اعتبار لازم هســتند. ایــن تفاوت در 
معیارهــای ســندی، موجب می‌شــود که در پذیــرش و ارزیابی روایات اهل ســنت از 

سوی شیعه، احتیاط بیشتری صورت گیرد.
حدیــث از طریــق ابوبصیــر )لیــث بــن بختــری مــرادی( و محمــد بــن مســلم ثقفی 
نقل‌شــده اســت، بــه امــام صــادق )ع( منتهــی می‌شــود. ابوبصیــر در منابــع رجالی 
شــیعه ماننــد رجــال النجاشــی )نجاشــی، ۱۴۰۷ ق: ۳۲۱( راوی موثــق و جلیل‌القــدر 
معرفی‌شده است. محمد بن مسلم نیز در خلاصة الأقوال علامه حلی )حلی، ۱۴۱۷ 
ق: ۲۳۴( راوی موثق شناخته‌شــده اســت و نیز از طریق مفضل بن عمر نقل‌شــده 
اســت نیز به امام صادق )ع( ختم می‌شــود. مفضل بن عمر در منابع رجالی شیعه، 
ماننــد رجال النجاشــی )نجاشــی، ۱۴۰۷ ق: ۴۱۳( و خلاصة الأقــوال )حلی، ۱۴۱۷ ق: 
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۳۲۱( راوی موثــق و جلیل‌القدر معرفی‌شــده اســت. با توجه به این‌کــه تمام راویان 
این احادیث موثق و در منابع معتبر شــیعه ثبت‌شــده‌اند، اسناد این احادیث قوی 

و معتبر هستند.
حدیث نخســت که تفســیر محمد بن کعب قرظی را نقل می‌کند، از طریق الفریابی 
)جعفــر بــن محمــد الفریابی(، عبد بن حمیــد )عبد بن حمید بن نصــر کوفی(، ابن 
جریر طبری )محمد بن جریر طبری(، ابن المنذر )محمد بن ابراهیم بن المنذر( و 
ابن ابی حاتم )عبدالرحمن بن ابی حاتم رازی( روایت‌شــده اســت. الفریابی و عبد 
بن حمید در منابع رجالی اهل ســنت، مانند تهذیب الکمال مزّی )مزی، ۱۴۱۳ ق: 
۵/ ۱۲۳( و تهذیب التهذیب ابن حجر )ابن حجر، ۱۳۲۵ ق: ۶/ ۲۳۴( راویانی موثق 
شناخته‌شده‌اند. ابن جریر طبری نیز این حدیث را در تفسیر معتبر خود نقل کرده 
است )طبری، ۱۴۱۲ ق: ۳۰/ ۱۸۷(. محمد بن کعب قرظی، راوی اصلی این حدیث، 
از تابعین بزرگ و مفســران مشــهور قرآن اســت و در منابع رجالی اهل ســنت، مانند 
تهذیب الکمال )مزی، ۱۴۱۳ ق: ۸/ ۲۳۴( راوی موثقی معرفی‌شــده اســت. حدیث 
دوم که تفســیر ابن عباس را بیان می‌کند، از طریق ابن مردویه )احمد بن مردویه 
اصفهانی( نقل‌شــده اســت. ابن مردویه در منابع رجالی اهل ســنت، مانند تهذیب 
الکمــال )مــزی، ۱۴۱۳ ق: ۲/ ۱۲۳( راوی موثق شناخته‌شــده اســت. ابــن عباس، از 
صحابه بزرگ پیامبر )ص(، نیز در منابع رجالی اهل سنت، مانند تهذیب التهذیب 
)ابــن حجــر، ۱۳۲۵ ق: ۵/ ۱۲۳( راوی موثــق معرفی‌شــده اســت. با توجــه به این‌که 
تمــام راویــان این احادیث موثق و در منابع معتبر اهل ســنت ثبت‌شــده‌اند، اســناد 

این احادیث قوی و معتبر هستند.

بْرِ  حَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ
ْ
الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِال وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
ا ال

َّ
ج( إِل

واژه‌های عمل صالح و صبر در آیه ســوم ســوره عصر از واژگان کلیدی اســت که در 
ابتدا موردبررسی قرارگرفته و در ادامه روایت شیعه و اهل سنت ذیل آیه موردبحث 
بیــان می‌شــود. بــرای درک بهتــر مفهــوم واژگان موردنظر به تعــدادی از کتب لغت 

مراجعه شده و نتایج بررسی در ادامه ارائه می‌شود.
عمل صالح: عبارت »عمل صالح« به معنای عمل شایسته یا کار درست است که 
در آن هیچ نوع فساد یا نقصی وجود ندارد. این ترکیب در قرآن کریم و متون دینی 
به‌طــور گســترده‌ای به کار می‌رود و بر انجام اعمالی دلالــت دارد که ازنظر اخلاقی، 
دینــی و اجتماعــی نیکــو و مــورد تأیید هســتند. درواقــع، این اصطلاح بــه کارهایی 
ک، مطابق بــا اصول اخلاقی و در راســتای اهداف متعالی  اشــاره دارد کــه بــا نیت پا

الهی انجام می‌شوند )قرشی بنایی،1412: 4/ 142، طریحی،1408: 2/ 388(.
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عمــل صالــح مفهومــی واضــح و روشــن دارد و در زبان فارســی بــه آن »عمل نیک« 
گفته می‌شود. قرآن عمل صالح را در مقابل عمل سوء قرار می‌دهد و از این طریق، 
مفهــوم عمــل نیــک را تفســیر می‌کند. به‌طــور مثال آیه 15 ســوره جاثیه: »مَــنْ عَمِلَ 
کمْ تُرْجَعُــونَ« )راغب اصفهانی،1412  بِّ ی رَ

َ
سَــاءَ فعل‌یها ثُــمَّ إِل

َ
صَالِحًا فَلِنَفْسِــهِ وَمَنْ أ

کــه بــا قصــد از  کاری  ق:450(. راغــب اصفهانــی »عمــل« را به‌صــورت هــر فعــل و 
موجــودات زنــده ســر بزند تعریــف می‌کند. ایــن واژه ازنظــر معنا خاص‌تــر از »فعل« 
است، زیرا فعل به کارهایی که بدون قصد از حیوانات سر می‌زند و حتی به جمادات 
نســبت داده می‌شــود، اطلاق می‌شــود. واژه »عمل« کمتر چنین مفهومی دارد و در 
مــورد حیوانــات معمولاً به کار نمی‌رود، مگــر در عباراتی نظیر »البقرُ العَوَامِل« که به 
گاوهای شــخم‌زن اشــاره دارد. واژه »عمل« می‌تواند به هر دو نوع کارهای صالح و 
الِحاتِ« به  وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
ناصالح اطلاق شود. در آیه 277 سوره بقره: »إِنَّ ال

کسانی اشاره دارد که سرپرست زکات هستند )راغب اصفهانی، 1412 ق: 587(.
»صالــح« از ریشــه »صلــح« اســت کــه کلمــه »صــاح« نیــز از آن گرفته‌شــده اســت. 
ح« نقطه مقابل فساد و تباهی است و بیشتر در افعال و کارها به کار می‌رود. 

َ
ل »الصَّ

ح« گاهی در مقابل فساد و زمانی در برابر زشتی و بدی به‌کاررفته 
َ

در قرآن، واژه »صَل
« )توبه/102( که عمل صالح را در 

ً
 وَ آخَرَ سَیئا

ً
ا صالِحا

ً
طُوا عَمَل

َ
است. برای مثال: »خَل

رْضِ بَعْدَ 
َ
أ

ْ
برابــر عمــل ناصالح قرار داده اســت. همچنین در آیه: »وَ لا تُفْسِــدُوا فیِ ال

إِصْلاحِها« )اعراف/56( نیز مشاهده می‌شود.
واژه صبــر: صبــر در زبــان عربــی به معنای خویشــتن‌داری و حبس کــردن نفس در 
برابر شــرایط دشــوار و محدودیت‌هاســت. این مفهوم به‌طورکلی به توانایی فرد در 
کنش‌های  مقابل فشــارهای روانی، جســمی یا اجتماعی و همچنین خودداری از وا
فــوری و هیجانی اشــاره دارد. در ایــن معنا، صبر نه‌تنها به معنــی تحمل بی‌صدا و 
بدون اعتراض سختی‌ها و رنج‌هاست بلکه به معنای مقاومت در برابر کشش‌های 
نفــس و جلوگیــری از بــروز رفتارهای بی‌محابــا و بی‌تابانه در برابر مشــکلات نیز در 
نظــر گرفتــه می‌شــود. درواقع، صبــر به‌نوعــی کنتــرل و مدیریت احساســات درونی 
کنش‌هــای ناپختــه یا غیرمنطقــی در مواجهه بــا بحران‌ها و  و جلوگیــری از بــروز وا

چالش‌های زندگی است )زبیدی، بی‌تا: 7/ 71؛ ابن منظور،1408،4: 438(.
برخی چون جوهری و طریحی صبر را به معنای بازداشــتن نفس از اظهار بی‌تابی 
و بی‌قــراری در شــرایط دشــوار تعبیر کرده‌انــد. از این دیدگاه، صبر بیشــتر بر کنترل 
کید دارد و بــه معنای جلوگیری از هرگونــه اضطراب و ناآرامی  احساســات درونــی تأ
کنش‌های کنترل ناشــدنی ســوق دهد؛ به‌عبارتی‌دیگر  که ممکن اســت فرد را به وا
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صبــر نه‌تنهــا بــه معنــای تحمــل و اســتقامت در برابــر دشــواری‌ها بلکه بــه معنای 
حفظ آرامش و تســلط بر خود در مواجهه با فشــارهای محیطی اســت. این مفهوم 
به‌ویژه در متون دینی و اخلاقی به‌عنوان یک فضیلت برجســته شــناخته می‌شــود 
کــه می‌توانــد بــه فرد کمک کند تا در مســیر رشــد معنوی و اخلاقی خــود گام بردارد 

)طریحی،1408: 2/ 1004؛ جوهری،1407: 2/ 706(.
معنــای  بــه  را  »صبــر«  واژه  القــرآن  الفــاظ  مفــردات  کتــاب  در  اصفهانــی  راغــب 
خویشــتن‌داری در برابــر مشــکلات و ســختی‌ها تعریــف می‌کنــد و آن را به‌عنــوان 
ع به آن حکــم می‌کنند یا از آن  توانایــی کنتــرل نفس در برابر اموری که عقل و شــر
نهــی می‌نماینــد، تفســیر می‌نماید. وی انــواع مختلف صبر را بر اســاس زمینه‌های 
ع« اســت؛  گون زندگی تشــریح می‌کند: صبر در برابر مصیبت‌ها که ضد آن »جز گونا
صبــر در میــدان جنــگ که بــه معنای شــجاعت و پایداری اســت و ضــد آن ترس و 
جبن است؛ صبر در برابر کارهای ملال‌آور که به آن »ظرفیت« و »دل‌داری« اطلاق 
می‌شــود و ضــد آن »کم‌ظرفیتــی« اســت؛ و صبــر در خــودداری از ســخن گفتــن که 
»کتمان« نامیده می‌شــود و ضد آن »افشــای سخن« اســت. این معانی مختلف در 
سَــاءِ وَ 

ْ
بَأ

ْ
ینَ فیِ ال ابِرِ قرآن تحت عنوان کلی »صبر« بیان‌شــده‌اند، مانند آیات »وَ الصَّ

صَابَهُمْ« )حج/35(. همچنین، روزه به 
َ
ینَ عَلی مَا أ ابِرِ اءِ« )بقــره/177( و »وَ الصَّ ــرَّ الضَّ

دلیل ماهیت خویشــتن‌داری، به‌عنوان مصداقی از صبر در نظر گرفته‌شــده است. 
پیامبر اسلام )ص( نیز در این زمینه فرموده‌اند: »صیام شهر الصّبر و ثلاثة أیام فی 

کلّ شهر یذهب وحر الصّدر« )راغب اصفهانی، 1412 ق: 474(.
حَــقِّ وَتَوَاصَوْا 

ْ
الِحَــاتِ وَتَوَاصَوْا بِال ــوا الصَّ

ُ
ذِیــنَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
ا ال

َّ
مفهــوم و مصادیــق »إِل

بْرِ« در روایات فریقین : در آیه ســوم ســوره عصر، اســتثنایی بیان‌شــده اســت  بِالصَّ
که گروهی از اهل خســران جدا می‌شــوند و استثنا می‌شــوند کسانی که ایمان آورده 
ذِینَ 

َّ
ا ال

َّ
و عمــل صالــح انجام می‌دهند و به حق و شــکیبایی توصیه می‌کنند. آیه »إِل

الِحاتِ« بدین معناست که مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای  وا الصَّ
ُ
آمَنُوا وَ عَمِل

« اشــاره دارد به اینکه برخی از این افراد  حَقِّ
ْ
پســندیده انجام داده‌اند. »وَ تَواصَوْا بِال

دیگران را به پیروی از حق و دوری از باطل سفارش می‌کنند. همچنین، »وَ تَواصَوْا 
بْرِ« به معنای ســفارش کردن به شــکیبایی اســت، یعنی برخی از این افراد به  بِالصَّ
دیگران توصیه می‌کنند که در برابر ناراحتی‌ها و دشــواری‌ها در راه طاعت خداوند 

و پرهیز از گناهان صبور باشند.
در روایات شــیعه آمده اســت که در آیه سوم ســوره عصر، خداوند برگزیدگان خود را 
از باقی آفریدگان اســتثنا کرده اســت. این اســتثنا به کســانی اشــاره دارد که از زیان 
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در امــان هســتند؛ یعنی کســانی که به ولایت امیرالمؤمنین علــی بن ابی طالب )ع( 
ایمــان دارند و عمــل صالح انجام می‌دهند، منظور از عمــل صالح، انجام واجبات 
است. سفارش به حق و صبر در این آیه به معنای توصیه به فرزندان و نسل‌های 

آینده به ولایت و استقامت در این راه است )مجلسی، بی‌تا: 24/ 214(.
ذِینَ آمَنُوا« 

َّ
ا ال

َّ
در حدیثی از امام صادق )ع( آمده اســت که ایشــان در تفســیر آیه »إِل

الِحــاتِ« را به معنای همدردی  وا الصَّ
ُ
بــه ایمــان به آیات ولایت اشــاره‌کرده و »وَ عَمِل

« به معنای ســفارش  حَقِّ
ْ
بــا بــرادران دینی تفســیر می‌کنند. همچنیــن »وَ تَواصَوْا بِال

بْرِ« به معنای توصیه به شــکیبایی در دوره‌های دشــوار  به امامت و »وَ تَواصَوْا بِالصَّ
است )صدوق، 1395 ق، ۶۵۶/۲(.

کرم )ص( نیز آمده است که ایشان کسانی که به ولایت  در روایت دیگری از پیامبر ا
علی ایمان دارند را تشویق به همدردی با برادران دینی و سفارش به صبر در دوره 
غیبــت امــام زمــان )عج( می‌کننــد )ابــن طــاووس، 1409 ق، ۴۵۷؛ مجلســی، بی‌تا، 
۳۷ /۱۳۲(. در روایات اهل ســنت، در تفســیر آیه ســوم ســوره عصر، بر استثنا کردن 
کید می‌شــود. بیان می‌شود که خداوند می‌فرماید: »مگر کسانی که  اهل خســران تأ
الِحَاتِ«  وا الصَّ

ُ
ایمــان آورده‌انــد« و این عبارت را ادامه می‌دهد تا می‌فرمایــد: »وَعَمِل

« می‌رســد و ســپس بــه »وَتَوَاصَوْا  حَقِّ
ْ
و همچنــان ادامــه می‌دهــد تا بــه »وَتَوَاصَوْا بِال

بْــرِ« می‌رســد. این آیه اشــاره به شــروطی دارد که بر مســلمانان بــرای نجات از  بِالصَّ
زیان وضع‌شده است.

عَصْرِ« قسمی است که 
ْ
ابن ابی حاتم از محمد بن کعب القرظی نقل می‌کند که »وَ ال

فِی خُسْرٍ« به این 
َ
إِنْسانَ ل

ْ
پروردگار ما تبارک‌وتعالی به آن قسم یادکرده است و »إِنَّ ال

معناســت که همه مردم در زیان هســتند، مگر کســانی که ایمان آورده‌اند و خداوند 
« و ســرانجام  حَقِّ

ْ
الِحَاتِ« و ســپس »وَتَوَاصَوْا بِال ــوا الصَّ

ُ
ایــن را تــا زمانی که به »وَعَمِل

بْرِ« می‌رســد، ادامه می‌دهد. این به معنای الزام رعایت این صفات  »وَتَوَاصَوْا بِالصَّ
برای مسلمانان است )سیوطی، 1412 ق، 392/6(.

در جامع البیان حدیثی از ابن مجاهد آمده اســت که اســتثناء از ایمان آورندگان و 
کســانی که اعمال صالح انجام می‌دهند به کســانی اشــاره دارد که صدقه می‌دهند 
ذِینَ آمَنُوا 

َّ
ا ال

َّ
و بــه یگانگی خداوند اقرار می‌کنند. نقل‌شــده اســت: »عن مجاهــد… إِل

وا لــه بالوحدانیة و  ــه و وحــدوه و أقــر الِحــاتِ یقــول: إلا الذیــن صدقــوا ال��ل ــوا الصَّ
ُ
وَ عَمِل

الطاعــة« )طبــری، 1412 ق، 187/30(. ایــن بــه معنای انجام فرایــض واجب و ترک 
محرمــات اســت: »عملــوا الصالحات و أدوا ما لزمهم من فرائضــه و اجتنبوا ما نهاهم 
عنه من معاصیه« )همان(. اســتثناء از انســان در اینجا به این دلیل است که کلمه 
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»انســان« بــه معنــای جمع بوده و به یک فرد خاص اشــاره نــدارد؛ بنابراین عبارت 
حَــقِ« به این معناســت که مردم یکدیگر را به پیــروی ازآنچه خداوند 

ْ
»وَ تَواصَــوْا بِال

در کتابش نازل کرده، توصیه می‌کنند و از انجام کارهایی که خداوند از آن‌ها نهی 
کرده است، دوری می‌گزینند )همان(.

در روایتی از زید بن اســلم، اســتثنا در آیه موردبحث درباره نجات از خســران برای 
گروهــی از انســان‌ها بیان می‌شــود. این گروه شــامل کســانی اســت که بــا قلب خود 
ح خود عمل صالح انجام می‌دهند. تعریف ســفارش  ایمــان دارنــد و با اعضا و جوار
بــه حــق بــه معنــای انجــام طاعــات و تــرک محرمات اســت و ســفارش بــه صبر در 
مواجهه با مصیبت‌ها، مشــکلات و اذیت‌های ناشــی از امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر، 
الِحاتِ فاســتثنی من جنس الإنســان عن  وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
ا ال

َّ
بیان می‌شــود: »إِل

حَقِ و 
ْ
الخســران الذیــن آمنــوا بقلوبهــم و عملوا الصالحــات بجوارحهــم وَ تَواصَــوْا بِال

بْرِ أی علی المصائــب و الأقدار و  هــو أداء الطاعــات و تــرک المحرمــات وَ تَواصَــوْا بِالصَّ
وف و ینهونه عن المنکر« )ابن کثیر، 1419 ق،  ونه بالمعر أذی مــن یــؤذی ممن یأمر

.)457/8
ثعلبی نیز در تفسیر خود بیان می‌کند که استثنای از خسران برای کسانی است که 
به هم سفارش می‌کنند و سفارش به حق، سفارش به قرآن، ایمان، توحید و عمل 
الِحاتِ فانّهم لیســوا فی خســر وَ تَواصَوْا و  وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
ا ال

َّ
به حق اســت: »إِل

حَقِ بالقرآن عن الحسن و قتادة و مقاتل: بالإیمان 
ْ
. بِال

ً
تحاثّوا و أوصی بعضهم بعضا

بْــرِ علی أداء الفرائض و إقامة أمر  و التوحیــد؛ و قیــل: علی العمل بالحق وَ تَواصَوْا بِالصَّ
ه« )ثعلبی، 1422 ق، 283/10(. الل�ّ

در روایتــی از ابــن مردویه که توســط ابن عباس نقل‌شــده اســت، »مگر کســانی که 
ایمــان آوردنــد« اشــاره دارد بــه حضــرت علــی )ع( و ســلمان فارســی: »و أخــرج ابــن 
الِحاتِ ذکر علیا و سلمان«  وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
ا ال

َّ
مردویه عن ابن عباس فی قوله إِل

)ســیوطی، 1404 ق، 392/6(. همچنین روایت دیگری از رفاعه نقل‌شــده اســت که 
کرم )ص( خطبه‌ای خوانده و ســوره عصر  بیــان می‌کند ابن عباس بر منبر پیامبر ا
را تــاوت کــرده اســت. او »انســان در خســران« را بــه ابوجهل نســبت داده و پس از 
اســتثنا، »ایمان‌آورنــده« را به ابوبکر، »کســی کــه عمل صالح انجــام می‌دهد« را به 
عمــر، »ســفارش کننده به حق« را به عثمان و »ســفارش کننــده به صبر« را به علی 
بن ابی‌طالب نســبت داده اســت: »أخبرنا عبد الخالق ]بن علی[ قال: أخبرنا أبو بکر 
محمــد بن یوســف بن حاتم بن نضر قال: حدّثنا الحســن بن عثمــان قال: حدّثنا أبو 
ید بن رفاعة قال: حدّثنا عمّی علی بن رفاعة عن أبیه رفاعة قال:  هشام محمد بن یز
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ه  ی الل�ّ
ّ
ه صل ــه بن عباس یخطب علی منبر رســول الل�ّ حججــت فوافیــت علی بن عبد الل�ّ

فِی خُسْرٍ أبو جهل 
َ
إِنْسانَ ل

ْ
عَصْرِ* إِنَّ ال

ْ
حِیمِ* وَ ال حْمنِ الرَّ هِ الرَّ م فقرأ: بِسْمِ اللَّ

ّ
علیه و سل

الِحاتِ عمــر بن الخطّاب وَ  وا الصَّ
ُ
ذِیــنَ آمَنُوا أبو بکر الصدیــق وَ عَمِل

َّ
ا ال

َّ
ابــن هشــام إِل

بْرِ علی بن أبی طالب« )ثعلبی، 1422  حَــقِ عثمان بن عفّان وَ تَواصَــوْا بِالصَّ
ْ
تَواصَــوْا بِال

ق، 284/1(. این حدیث در این منبع و دیگر منابع اهل سنت با سندهای مختلف 
ذکرشده است.

تحلیــل و بررســی روایــات فریقیــن : با بررســی احادیث شــیعه و اهل ســنت ذیل 
آیــه ســوم ســوره عصــر، هــر دو مذهب بــر ضــرورت ایمان، عمــل صالــح، توصیه به 
کیددارند. در منابع شــیعه، ایمان به ولایت امام  حــق و صبــر برای نجات از زیان تأ
ح‌شــده اســت و ســفارش به حــق و صبر  علــی )ع( و اهل‌بیــت )ع( شــرط اصلی مطر
بــه پایبنــدی به ولایت و صبر در دوران غیبت امام زمان )عج( تفســیر شــده اســت 
)مجلســی، بی‌تــا: ۶۵/ ۱۵۶؛ کافــی، 1407: ۲/ ۱۳۲(. در مقابــل، احادیث اهل ســنت 
مصداق‌های آیه را به شخصیت‌هایی مانند خلفای چهارگانه نسبت داده‌اند )ابن 

کثیر، 1419: ۴/ ۵۸۷؛ طبری، 1412: ۳۰/ ۲۳۴(
ســند روایت در منابع شــیعه که در تفسیر قمی نقل‌شــده است، از طریق محمد بن 
جعفــر، یحیــی بن زکریا، علی بن حســان و عبدالرحمن بن کثیر به امام صادق )ع( 
می‌رســد. محمد بن جعفر در منابع رجالی شــیعه، مانند رجال النجاشــی )نجاشی، 
۱۴۰۷ ق: ۳۴۵( راوی موثــق شناخته‌شــده اســت. یحیــی بــن زکریــا نیــز در خلاصــة 
الأقــوال علامــه حلی )حلی، ۱۴۱۷ ق: ۲۳۴(، راوی مورد اعتماد معرفی‌شــده اســت. 
علــی بــن حســان و عبدالرحمــن بن کثیــر نیــز در منابع رجالی شــیعه، ماننــد رجال 
النجاشــی )نجاشــی، ۱۴۰۷ ق: ۲۳۴( و خلاصــة الأقوال )حلــی، ۱۴۱۷ ق: ۱۲۳(، جزء 
راویــان موثــق ثبت‌شــده‌اند. بــا توجــه به این‌کــه تمام راویــان این ســند موثق و در 
منابــع معتبــر شــیعه تأییدشــده‌اند و روایــت بــه امام صــادق )ع( که مقــام عصمت 

دارند، منتهی می‌شود، سند این روایت قوی و معتبر است.
ســند روایــت در منابــع اهــل ســنت از طریق دو طریق نقل‌شــده اســت: »محمد بن 
عمرو → أبو عاصم → عیسی → ابن أبی نجیح → مجاهد« و »الحرث → الحسن 
ک  → ورقــاء → ابــن أبــی نجیــح → مجاهد«. محمد بــن عمرو و أبــو عاصم )ضحا
بــن مخلــد( در منابــع رجالی اهل ســنت، مانند تهذیــب الکمال مــزّی )مزی، ۱۴۱۳ 
ق: ۲/ ۱۲۳؛ ۴/ ۲۳۴( از راویان موثق شــناخته شــده‌اند. عیسی بن میمون، الحرث 
بــن محمد، الحســن بــن محمد و ورقاء بن عمر نیز در منابــع رجالی، مانند تهذیب 
التهذیب ابن حجر )ابن حجر، ۱۳۲۵ ق: ۲/ ۱۲۳؛ ۵/ ۱۲۳( از راویان موثق به شــمار 
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می‌روند. ابن أبی نجیح )عبدالله بن أبی نجیح( و مجاهد بن جبر، از تابعین بزرگ 
و مفســران مشــهور قرآن، در منابع رجالی مانند تهذیب الکمال )مزی، ۱۴۱۳ ق: ۸/ 
۲۳۴( و تهذیــب التهذیــب )ابــن حجــر، ۱۳۲۵ ق: ۷/ ۱۲۳( در زمــره راویــان معتبر و 
اهل اعتماد محســوب شــده‌اند. با توجه به این‌که تمام راویان این سند موثق و در 

منابع معتبر اهل سنت ثبت‌شده‌اند، سند این حدیث قوی و معتبر است.
سند این حدیث از طریق عبد الخالق بن علی، أبو بکر محمد بن یوسف بن حاتم 
بن نضر، الحســن بن عثمان، أبو هشــام محمد بن یزید بن رفاعة، علی بن رفاعة 
و رفاعــة نقل‌شــده اســت. با بررســی منابــع رجالی معتبــر اهل ســنت، مانند تهذیب 
الکمــال مــزّی )مزی، ۱۴۱۳ ق( و تهذیب التهذیب ابن حجر )ابن حجر، ۱۳۲۵ ق(، 
اطلاعــات کافــی دربــاره وثاقــت برخی از راویــان، به‌ویژه عبــد الخالق بــن علی، أبو 
هشــام محمد بن یزید بن رفاعة، علی بن رفاعة و رفاعة، یافت نشــد و این راویان 
که وجود راویان مجهول‌الحال در ســند،  مجهول‌الحال شــناخته می‌شــوند. ازآنجا

اعتبار حدیث را تحت تأثیر قرار می‌دهد، این سند ضعیف تلقی می‌شود.

5. نتیجه
ســوره عصر، از کوتاه‌ترین ســوره‌های قرآن اســت که تنها شــامل ســه آیه می‌شود و 
درعین‌حــال دارای علــم و حکمــت عمیقی اســت. همانند بســیاری از آیــات قرآن، 

مذاهب مختلف اسلامی تفاسیر متفاوتی از این سوره ارائه کرده‌اند.
تفاوت در تفسیر سوره عصر عمدتاً به دیدگاه‌های مختلف درباره جانشینی پیامبر 
کرم )ص( و رهبری مشــروع امت اســامی بازمی‌گردد. مفســران اهل ســنت ســوره  ا
عصــر را به‌عنوان تذکری عمومی برای مؤمنــان تلقی کرده و بر اهمیت چهارعنصر 
کید  ذکرشــده در ایــن ســوره؛ یعنــی ایمــان، عمــل صالــح، توصیه بــه حق و صبــر تأ
می‌کننــد. آنــان بــر ایــن باورند کــه پایبنــدی به ایــن عناصر منجــر بــه موفقیت در 
دنیــا و آخــرت می‌شــود. در تفاســیر اهل ســنت، مصادیق افرادی کــه از صفت اهل 
خســران هســتند، ابوجهــل و ابولهب معرفی‌شــده‌اند. بــه همین ترتیــب، افراد پس 
از اســتثناء به‌عنــوان نمونه‌هایــی از ایمــان و عمــل صالــح معرفی می‌شــوند، مانند 
ابوبکر به‌عنوان ایمان آورنده، عمر به‌عنوان کســی که عمل صالح انجام می‌دهد 

و سفارش کنندگان به حق و صبر به ترتیب عثمان و علی بن ابی‌طالب )ع(.
دیدگاه شــیعه درباره ســوره عصر نگاهی منحصربه‌فرد اســت که در اعتقادات این 
مذهب ریشــه دارد. در تفســیر شیعه، این ســوره به یادآوری اهمیت ائمه، خصوصاً 
دوازده امــام، به‌عنــوان رهبران برگزیده از جانب خداوند اشــاره می‌کند. همچنین، 
مفهــوم عصــر )زمــان( بــه زمــان ظهــور امــام مهــدی )عج( تفســیر شــده اســت. در 
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روایات شیعه، ایمان به ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب )ع( مصداق ایمان 
ذکرشــده و عمل صالح به معنای انجام واجبات دینی است. همچنین، توصیه به 
حق و صبر شــامل ســفارش به فرزندان و آیندگان برای پیروی از ولایت و شکیبایی 
در ایــن راه اســت. صبــر نیز در برخی روایــات به معنای صبــر در دوران غیبت امام 
کید هر یک از مذاهب بر  زمان )عج( بیان‌شــده اســت. این تفاسیر نشــان‌دهنده تأ

جنبه‌های اعتقادی خاص خود و تفسیر متفاوت آن‌ها از آیات قرآن است.
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